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ملاقات در فکه

زندگی▪نامه▪ ▪
شهید▪حسن▪باقری▪
)غلامحسین▪افشردی(

سعید▪علامیان ▪
انتشارات▪سوره▪مهر ▪

۳۳۶▪صفحه ▪
۷۵▪هزار▪تومان ▪

این کتاب از خاطرات دوران کودکی شــهید باقری آغاز شــده 
و بعد از آن به پیروزی انقلاب و در نهایت به حضور حســن باقری 
به عنــوان یکــی از اصلی تریــن و تأثیرگذارتریــن فرماندهان در 
جبهه هــای جنگ می پردازد. حســن باقری با آغــاز جنگ، وارد 
خوزستان شد و ۲۸ ماه عمر خود را در میدان های جنگ گذراند. 
حســن باقری هنگام شهادت، در ۲۷ ســالگی، جانشین نیروی 

زمینی سپاه و در ردیف فرماندهان رده اول جنگ بود. 

شاپرک های عاشق نمی میرند... 

زندگی▪نامه▪داستانی▪ ▪
محمدرضا▪تنگسیری

زهره▪یزدان▪پناه▪ ▪
قره▪تپه

مرکز▪نشر▪آثار▪شهید▪ ▪
حسن▪باقری

۵۶۵▪صفحه ▪
۴۰▪هزار▪تومان ▪

این کتــاب داســتان زندگی یک مرد اســت؛ همان شــاپرک 
عاشق، که شــاید شــاه بیت کلمات درباره زندگی او همین چند 
کلمه باشد: »شــاپرک های عاشــق نمی میرند«. کسی که ساده 
زندگی کرد، ســاده هم رفت اما باشــکوه عشــق، گذشت، ایثار، 
فــداکاری. گرچه می توانســت غیر این باشــد که بــود و غیر این 
زندگــی کند کــه زندگی کرد. محمدرضا تنگســیری بزرگ شــده 

مکتب سیدالشهدا علیه السلام بود که جز این انتظار نمی رفت. 

مجموعه آثار شهدای اطلاعات 1

از▪راست▪نفر▪سوم ▪
▪)زندگی▪نامه▪شهید▪ ▪

حمید▪قلنبر(
زهرا▪حیدری ▪

مرکز▪نشر▪آثار▪شهید▪ ▪
حسن▪باقری

۱۵۴▪صفحه ▪
۱۶▪هزار▪تومان ▪

این اثر بهانه ای است برای یافتن سرچشمه های دانایی و محل 
جوشش نخستین شریعه زلالی که خوانندگان عطشان را به پای 
زمزم اندیشه مرام و جهاد اسوه های واحد اطلاعات می رساند. در 
این کتاب داستان زندگی حمید قلنبر، شهید ۲۱ ساله به تصویر 
کشیده شده است. حمید قلنبر، معاونت اطلاعات منطقه ششم 
سپاه پاســداران را که شامل استان های کرمان، یزد و سیستان و 
بلوچســتان بود به عهده داشت و سپس به عنوان مشاور سیاسی 

استاندار مشغول به کار شد و...

4

5

6

عراقی پس از اسارت در بازجویی ها چنین گفته است: 
»گفتیم فکر نمی کنی که سپاه هم در طراحی عملیات 
شرکت داشته؟ گفت مســائل نظامی از دو راه به دست 
می آیــد: اول علــم و دوم تجربــه. هیچ کدام را ســپاه به 
علت عمر کوتاهش ندارد و مــن نمی توانم نظر بدهم. « 
شیوه های جنگی سپاه پاسداران که بر اساس مقدورات 
و با حضور داوطلبان جنگی پی ریزی شد، توانست روند 
جنــگ را از حالت رکود خارج کنــد و عملیات پیروزمند 
بعدی بر اســاس این شیوه ها طراحی و اجرا شد. حسن 

باقری از ارکان تغییر شیوه نبرد با دشمن بود. 

آینه زندگی شهید حسن باقری
یکی از خصوصیات حســن باقری یادداشت نویسی 
بود. در پیش گفتار »روزنوشــت« از قول منوچهر دژکام، 
از فرماندهــان ارشــد ارتــش در دوران دفــاع مقــدس 
آمده اســت: »او فردی دســت به قلم بود. با ســن کم و 
تحصیلات نظامی کم، برایم واقعاً جالب بود که مثل یک 
نظامــی حرفه ای عمل می کرد. به خصوص همه مطالب 
را می نوشت. می خواهم بگویم که او یک دانشجو بود که 
کلیه صحبت ها راجع به عملیات، پرسنلی یا لجستیک 
که از زبــان هر یک از نظامیان کادر یا برادران ســپاهی 

بود، یادداشت می کرد. « 
یادداشــت های روزشــمار آینه زندگی روزانه شــهید 
حسن باقری در جنگ تحمیلی هستند و به همین دلیل 
اهمیت دارند. روزنوشت ها علاوه بر اینکه وقایع شخصی 
روزانــه را روایت می کنند، روایت گــر تاریخ جنگ از زبان 
یکی از تاریخ سازان آن برهه هستند. او بنا به مسئولیتی 
که بر دوش داشت، در معرض سری ترین و مشکل ترین 
تصمیم گیری ها قرار گرفت. به همین دلیل، روایت تاریخ 
جنــگ از نگاه او علاوه بر لذت خوانــدن برای خواننده 
عادی، از مهم ترین منابع تاریخی آن دوران به حســاب 

می آید که می تواند ناگفته های بسیاری را بیان کند. 
بنا به آن چه از شواهد مکتوب و مستندات استنباط 
می شود، حســن باقری یادداشــت روزانه نویســی را از 
نوجوانی و جوانی آغاز کرده و از آن دوره یادداشت های 
روزانه- هر چند اندک به جا مانده اســت. این نوشته ها 
نشــان می دهد که عادت یادداشت نویسی، نه از دوران 

جنگ، بلکه از گذشته با او همراه بوده است. 
این روزنوشــت ها، فــارغ از اهمیت آن هــا، گواهی 
می دهنــد که او می خواســته خلاصــه فعالیــت روزانه 
خــود را ثبت کنــد. هم چنان کــه بعدها این رویــه را به 
طور کامل تر ادامه داد. مؤید رضوانی، مســئول ترجمه 

اســناد در این باره می گوید: »یکی از شــب ها از منطقه 
عملیات ثامن الائمه برگشــت. منطقه هنوز آماده نشده 
بــود و بچه هــا کار می کردند تا منطقه آماده کار شــود و 
عملیات صورت گیرد. دیروقت از منطقه آبادان برگشت 
اما علی رغم خســتگی که داشــت، کناری پشــت میز 
نشست و شــروع کرد به یادداشــت کردن. همه بچه ها 
خــواب بودند. تعجــب کردم و پرســیدم: مگر خســته 
نیستی؟ برو بگیر بخواب. او مسئول ما بود اما خودمانی 
صحبــت می کردیــم. گفت: بایــد بعضــی از مطالب را 
بنویســم، خاطراتم را هم باید بنویســم. گفتــم: چرا ما 
مثل شما نیســتیم و نمی توانیم بنویسیم؟ گفت: کافی 
اســت تصمیم بگیریــد و تمرین کنید. ایــن کار تمرین 
می خواهد. در آن صورت، راحت می توانید همه چیز را 

بنویسید. « 
اولین یادداشــت های روزانه ای که از حســن باقری 
به دســت ما رســیده، متعلق به ســال ۱۳۵۶ است. در 
این یادداشــت ها، فقــط وقایع مهم روزانــه- و نه وقایع 
مهــم زندگــی شــخصی- ثبت شــده اســت. مهم ترین 
یادداشــت های روزانه شــهید حســن باقری متعلق به 
سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ اســت که از روز اول فروردین 
۱۳۶۰ شرح وقایع روزانه نویسی آغاز می شود و تا بهمن 
۱۳۶۱ و شهادتش ادامه می یابد. یادداشت های مربوط 
بــه هر کــدام از این ســال ها در یک تقویم )سررســید( 
نوشته شده است. این سررســیدها به شکل کتاب چه، 
در قطع رقعی و جلد پلاســتیکی هســتند. صفحات آن 
نیز به شکلی است که در بالای هر صفحه، تاریخ مربوط 
بــه همــان روز درج شــده و فضــای خالی کافــی برای 
یادداشت نویســی وجود دارد. حسن باقری وقایع روزانه 

را در صفحه مربوط به همان روز نوشته است. 
احمــد دهقان کــه ویرایش، تدوین و مستندســازی 
در  داده،  انجــام  را  باقــری  شــهید  روزنوشــت های 
پیش گفتــار کتــاب می نویســد: »در این کتــاب، تمام 
یادداشــت ها و حتی مطالبی که در حاشــیه هر صفحه 
نوشته شده، آمده اســت. بعضی روزها، نویسنده شرح 
وقایع روزانه را یادداشــت نکرده که در کتاب مشــخص 
اســت. یادداشــت های روزانه تا ۹ بهمــن ۱۳۶۱ یعنی 
روز شــهادت صاحــب دفاتر ادامــه می یابــد. در حین 
آماده سازی و ویرایش، سعی شده بدون دخالت در متن 
و تنها با اعمال علایم ویرایشــی مانند نقطه و ویرگول، از 
غلط خوانی متن جلوگیری شــود. این تغییرات فقط در 
جهت روان خوانی اثر است. به همین دلیل، متن اصلی 

بدون تغییر در محتوا و شکل کلی منتشر شده است.«

یادداشت های روزشمار 

آینه زندگی روزانه شهید 

حسن باقری در جنگ 

تحمیلی هستند و به 

همین دلیل اهمیت 

دارند. روزنوشت ها 

علاوه بر اینکه وقایع 

شخصی روزانه را روایت 

می کنند، روایت گر 

تاریخ جنگ از زبان 

یکی از تاریخ سازان آن 

برهه هستند

شــنبه یک فروردین ۱۳۶۰/ ۱۴جمــادی الاول ۱۴۰۰/ ۲۱ 
مارچ ۱۹۸۱

از دو روز پیش  با فرمانده لشــکر ۱۶ ] ســیروس[ )لطفی ( در 
مورد سوســنگرد صحبت  کردیم  و توافق نامــه ای  در این  زمینه  با 
]علی[ شــمخانی امضا شــد. دیشــب  پیش  فرمانده  تیپ ]۵۵[  
هوابرد رفتیم  و بر ســر کلیات  توافق  شــد. امــروز صبح  مطلب  را 

بــا فرمانــده ســپاه  سوســنگرد و 
فرمانــده  عملیات مطــرح  کردیم  
و بــا ]غلام علــی[ رشــید رفتیــم  
ســیدخلف ،  شناســایی  طــرف  
دهلاویــه ، بردیه کوچــك ، بزرگ و 
احیمر. تیپ  هوابرد افسر مربوطه  
را نفرســتاد ولی  قرار شــد ستوان 
بهــادری   شناســایی  مجــدد را با 
افســران  تیپ  هوابــرد انجام  دهد 
و سپاه  سوســنگرد نیز شناسایی  
محل  خود را انجام  دهد. شب  هم  

رفتیم  لشکر ۹۲ در مورد سد فارسیات صحبت  شد. توافق  گردید 
که  سد زده  شود و لشکر ۹۲ در مورد بلدوزر هم  کمك  کند. 

سه شنبه  ۵ بهمن  ۱۳۶۱
بســمه  تعالی . صبــح  بــرادر محســن ]رضایــی[  رفــت  برای  
بسیجی ها صحبت  کند. من  به  اهواز رفتم  تا با اسرا در مورد طرح  
مانور صحبت  کنم . با ]سرهنگ عراقی[ نزار و ]سرهنگ عراقی[ 
داود و عبدالرضــا ]عبدالهــادی[ 
صحبت  کردم . ]سرهنگ عراقی[ 
داود در مــورد واحدهــای  عراقی  
توجــه  داشــت  و نــزار ]صاحــب 
خوبــی   هــم  نظریــات   کاظــم[ 
می داد. این ها را شــب  آوردیم  نزد 
برادر محســن ]رضایــی[  و ]علی 
صیاد[ شــیرازی . شــب  تا ساعت  
دو نیمه شب  جلســه  بود. اطراف  
قرارگاه  را تــوپ  می زدند و صدای  

کالیبر ریز نیز می آمد. 

اولین و آخرین روزنوشت جنگی شهید حسن باقری


